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نوجوان 15 ساله ای نیمه 

شب گذشته با چاقو کشی 

هیجانی در پارک کوهســنگی مشــهد، نوجوان 

دیگری را به خاطر »هیچ« به قتل رســاند و بدین 

ترتیب باز هم پرونده جنایت یک دهه هشــتادی 

دیگر روی میز قاضی ویژه قتل عمد قرار گرفت.

به گزارش روزنامه خراسان، این ماجرای تاسف بار 

در دقایق اولیه بامداد روز گذشته زمانی رخ داد که 

»پویا« پسر 15 ساله با یکی از دوستانش وارد پارک 

بزرگ کوهسنگی مشهد شــد و در حالی که کارد 

بزرگی را به همراه داشت، چشم به این سو و آن سو 

دوخت. در همین هنگام نوجوان حدود16ساله 

دیگــری بــه آن 

ها نزدیک شد که در یک چشم بر هم زدن ناگهان 

تیغه کارد در تاریکی شــب درخشــید و بــر گردن 

»بنیامیــن« )نوجــوان دهه هشــتادی دیگر(فرود 

آمد. طولی نکشید که با فرار »پویا«)ضارب« از محل 

حادثه صدای آژیر خودروهای 

امــدادی بــه گــوش رســید  و 

پیکر نیمــه جان نوجــوان 16 

ساله به بیمارســتان »ولایت« 

انتقــال یافــت امــا حــدود 2 

ســاعت تــاش کادر درمانی 

برای نجــات این نوجــوان از 

مرگ به نتیجه نرسید  و او بر 

اثر عوارض ناشــی از اصابت 

کاردی جــان داد که تا عمق 

متــری  ســانتی   12-10

انتهای گردن فرو رفته بود.گــزارش اختصاصی 

روزنامه خراسان حاکی است: عقربه های ساعت 

1:45 بامداد رسیده بود که صدای زنگ گوشی 

تلفن قاضی ویژه قتل عمد،خواب را از چشــمان 

وی ربود. با توجه به اهمیت موضوع ، قاضی دکتر 

صادق صفری بی درنگ عازم مرکز درمانی شد 

و دقایقی بعد دامنــه تحقیقات جنایــی به پارک 

کوهســنگی کشید.بررســی هــای موشــکافانه 

قاضی شعبه 208 دادســرای عمومی و انقلاب 

مشــهد بیانگــر آن بــود کــه بنیامبن)مقتــول( 

درآخرین لحظات زندگی نام»پویــا« را بر زبان 

جاری کرده که او را ضارب خود نامیده است.

همین سرنخ کافی بود تا قاضی صفری دستور 

ویژه ای برای شناســایی و دســتگیری »پویا«را 

صــادر کنــد. ایــن درحالی بــود که 

اهالی اطراف پارک کوهسنگی نیز 

از وقوع نزاع های شبانه در این مکان 

ابراز نارضایتی مــی کردند. در همین 

حــال تحقیقات 

ن  هــا گا آ ر کا

ســروان  سرپرســتی  بــه 

منفرد)افســر جنایی آگاهی( 

ادامــه داشــت  خیلــی زود بــه 

نتیجه رسید و »پویا« با همکاری 

خانواده اش تسلیم قانون شد. 

هنوز سپیده صبح از پیله تاریک 

شــب بیــرون نیامــده بــود کــه 

نوجوان 15ساله مقابل قاضی 

ویژه قتل عمد نشست و در تشریح 

هیجانی گفت: من به همراه یکی ایــن جنایــت 

از دوســتانم در پــارک بودیم که یک نوجــوان دیگر 

طرف ما آمد. احساس کردم آن نوجوان حال طبیعی 

مناسبی ندارد و می خواهد به من زور بگوید و شاید 

هم مرا خفت کند! به همین خاطر اول او را هل دادم 

ولی بعد کاردی را که با خود داشتم بیرون کشیدم 

و با آن ضربــه ای به زیر گردنــش زدم! وقتی پیکر او 

را خون آلود دیدم از شدت ترس از آن جا گریختم!

ادامــه گــزارش روزنامه خراســان حاکی اســت: 

حساســیت ماجــرای قتــل ایــن نوجــوان دهــه 

هشــتادی موجب شــد تا مقــام قضایی بررســی 

های تخصصی را با انتقال متهم به صحنه جنایت 

ادامه دهد. حالا دیگر اهالی شهر در هوای آفتابی 

صبح، امــور روزمره خــود را آغاز کــرده بودند که 

»پویا« کارد چوبی مخصوص بازســازی صحنۀ 

قتــل را به دســت گرفــت و در انتهــای خیابان 

رودکی 34 چگونگی آدمکشــی برای »هیچ« 

را تشریح کرد؛ اما چشم های او زمانی اشکبار 

شــد و در های های گریــه هایش ابــراز ندامت 

کرد که فریــاد مــی زد: »کاش چاقو بــه همراه 

نداشــتم!« در همین حال قاضی باتجربه ویژه 

قتل عمد نیز با بیان این که از ابتدای امســاب 

چندین قتل توســط نوجوانان دهه هشــتادی 

آن هم به خاطر داشتن چاقو رخ داده است، به 

مســئولان و مدیران مدارس و همچنین دست 

اندرکاران امور فرهنگی جامعــه توصیه کرد: 

موضوع چاقوکشی های هیجانی را در مدارس 

به نوجوانان هشدار دهند. قاضی دکتر صادق 

صفری تاکید کرد که اگــر این نوجوان چاقو به 

همراه نداشــت و به پشــتوانه آن وارد درگیری 

هیجانی نمی شــد، به یقین چنیــن فاجعه ای 

رخ نمی داد. این مقام باتجربه قضایی تصریح 

کرد: باید عواقب حمل چاقو در مدارس و مراکز 

فرهنگی مــورد توجه خاص قــرار گیرد چراکه 

سهل انگاری در آموزش و توصیه های جدی به 

دانش آموزان عواقب جبران ناپذیری به همراه 

خواهد داشت که نمونه های وحشتناک آن در 

پرونده های جنایی خودنمایی می کند.  

آدمکشی در پارک 
کوهسنگی برای هیچ!

در امتداد تاریکی�

قربـانی بی گنـاه !
از روزی که بــه خاطر دارم مــادرم مرا دختری 

نحس می دانســت که موجب شــده ام تــا او از 

پدرم طلاق نگیــرد و بــه این زندگی بی ســرو 

سامان و آشفته ادامه بدهد تا جایی که ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،این ها 

بخشی از اظهارات دختر19 ساله ای است که 

با سر وصورتی کبود وارد مرکز انتظامی شده 

بود. ایــن دختر جــوان که به پهنــای صورتش 

اشک می ریخت در میان هق هق گریه هایش 

به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری پنجتن 

مشهد گفت: از همان دوران کودکی هیچ گاه 

طعم مهر و محبت را در خانواده ام نچشیده ام 

چرا که پدر و مادرم از همان سال های آغازین 

زندگی مشترک با یکدیگر اختلاف داشتند و 

من و برادرم همیشه  قربانیان بی‌گناه زندگی 

آشــفته آن ها بودیم بــه گونه ای که مــادرم مرا 

دختر نحســی می دانســت که بــه دلیل وجود 

من نتوانسته از پدرم طلاق بگیرد. این جملات 

مــادرم مــدام روح و روان مرا آزار مــی داد و در 

افکارم بســیاری از رفتارهای خالی از محبت 

نقش می بســت. او حتی مرا با شیلنگ و جارو 

کتک وی زد. در واقع من عاملــی برای تخلیه 

عصبانیت و پرخاشگری های او بودم ولی این 

زندگی فلاکت بــار زمانــی به درگیــری های 

خانوادگــی انجامید که پدرم بــه مصرف مواد 

مخدر آلوده شد.

آن زمان مــن دختــری نوجوان بــودم که نمی 

توانســتم این گونه رفتارهای پرخاشــگرانه را 

تحمل کنم اما چاره ای جز سکوت و گریه های 

پنهانی نداشتم. مادرم در این وضعیت تصمیم 

گرفت تا از پدرم طلاق بگیرد ولی به خاطر آن 

که می ترسید من و برادرم زیر دست نامادری 

بزرگ شــویم از تصمیم خود منصرف شد چرا 

که پدرم او را تهدید به ازدواج مجدد می کرد. 

مادرم کــه بر ســر دوراهی مانــده بــود فقط با 

عصبانیت هایش را بر ســر مــن خالی می کرد 

و مرا دختری نحــس می دانســت. او ادعا می 

کرد اگر بــه خاطر من و برادرم نبــود لحظه ای 

در این زندگی بی سر وسامان باقی نمی ماند 

به همین خاطر هم من هیچ گاه روز خوشی را 

در زندگی ندیدم.

روزهــای زیبــای دوران کودکی را بــا تلخی و 

تلخکامی ســپری کــردم به طــوری که بــر اثر 

همین فشــارهای روحــی و روانی بــه دختری 

افسرده و گوشه گیر تبدیل شدم. زمانی که به 

محبت های مادرانه و نوازش های پدرانه نیاز 

داشــتم جز خشــم و ناســزا چیزی نمی دیدم. 

حــالا هم احســاس مــی کنم مــادرم بــه دلیل 

همین ناراحتی ها و درگیری های خانوادگی 

دچار بیماری های اعصاب و روان شــده است 

ولی جرئــت نمی کنم بــه او پیشــنهاد بدهم تا 

به روان پزشک مراجعه کند چرا که اگر چنین 

موضوعی را برزبان بیاورم باز هم باید ضربات 

شــیلنگ و دســته جارو را تحمل کنم! از سوی 

دیگر نیز خیلی دلم به حال مادرم می سوزد. او 

با اعتیاد پدرم کنار آمده است و با درآمد اندک 

او مخارج زندگی اش را مدیریت می کند. من 

هم با آن که قربانی این شــرایط اسفبار هستم 

ولــی تنها خواســته ام این اســت کــه بتوانم به 

تحصیل ادامه بدهم و درآینده شغل مددکاری 

اجتماعی را انتخاب کنم. می خواهم در یکی 

از رشته های روان شناسی یا مشاوره خانواده 

درس بخوانــم و به کودکانی یاری برســانم که 

مانند من در چنین زندگی آشــفته ای روزگار 

می گذرانند.اکنون نیز راهی جز کمک گرفتن 

از مشــاور را نیافتم و به کلانتری آمــدم اما ای 

کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی 

اســت: با راهنمایــی هــای تجربی ســرهنگ 

جعفرخانی)رئیس کلانتری پنجتن مشــهد(

بررســی های روان شــناختی با دعوت از مادر 

این دختــر جوان بــه مرکز انتظامــی در حالی 

آغاز شــد که اقدامات مشــاوره ای نیز در دایره 

مددکاری اجتماعی ادامه یافت.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

چاقوکشی هیجانی نوجوان15 ساله فاجعه آفرید
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دزدان  زورگير 
 وسايل نقليه 

از حرکت ایستادند
توکلــی - درعملیــات پلیس 4ســارق زورگير 
وسايل نقليه با اعتراف ۸فقره سرقت دستگیر 

شدند.به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی 

شهرســتان رفســنجان بيــان کــرد: بــه دنبال 

افزایش وقوع ســرقت تعــدادی وســايل نقليه 

در این شهرســتان، نیروهــای کلانتری خليج 

فارس موضوع دستگيری  ســارق يا سارقان را 

در دستور کار قرار دادند.

ســرهنگ مرتضــي اميــري ســبتکی افــزود: 

ماموران کلانتری13 با انجام اقدامات پليسی 

موفق بــه شناســايی 4 ســارق زورگیــر در اين 

زمینه شــدند که در چند عمليــات غافلگيرانه 

آنان را دستگير کردند.

وی خاطرنشــان کــرد: متهمــان در بازجويی  

هــای تخصصــی  پليــس بــه 5 فقــره ســرقت 

موتورسيکلت و3 فقره سرقت خودرو اعتراف 

کردنــد کــه  پــس از تشــکيل پرونده بــه مرجع 

قضایی تحویل شدند.

متهم در حال تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی صفری


